
  

  

  

  الاسرار ميبدي نقش شعر در شكوفايي تفسير كشف

  1مفرد تقي امينيدكتر

  چكيده

هـاي   هاي مهم و اثرگـذار در شـكوفايي پديـده    ثر، تبادل و تعامل، از جمله مؤلفهأتأثير، ت

هـاي گونـاگون    ها و گرايش ها، انديشه و سازندة فرهنگتأثير متقابل . انساني و اجتماعي است

  .هاي ارزنده و سازنده  نيز امري است آشكار ر به عنوان پديدهعلم و دانش در يكديگ

با نگاهي گذرا به چگونگي مناسبات ميان قرآن كـريم و ادبيـات، بـه عنـوان گرايشـي از      

ثير دولت قرآن در قلمرو ادبيات فارسي و عربي بدان پايه است كـه در قالـب   أدانش،  ميزان ت

ته شده و كرسي درسي نيز بـدان اختصـاص يافتـه    ها بدان پرداخ ها، مقالات و سخنراني كتاب

شعر اما آنچه در اين مقال به طور محوري بدان پرداخته شده، گذري بر نقش برجستة  ؛است

  .و شكوفايي تفسير قرآن كريم استدر اعتلا 

در تفسـير   در اين نوشتار، ضـمن گـذري بـر چنـد تفسـير، بـه اجمـال بـه نقـش شـعر          

  .ميبدي پرداخته شده استر الابرا  ةالاسرار و عد كشف

                                                 
    19/9/88: تاريخ پذيرش مقاله   28/8/88: تاريخ دريافت مقاله                        گرگان واحد استاديار دانشگاه آزاد اسلامي.  1
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  .، شكوفاييرسرالاا تفسير قرآن، شعر، كشف: واژه هاي كليدي

  مقدمه

شـكوفايي، ارتقـا و اعـتلاي ايـن     . هاي انساني و اجتماعي است هاي برجستة پديده تعامل و تأثر از ويژگي

. بـرآن همداسـتانند   اي است كـه اهـل نظـر    ها در ساية برقراري مناسبات و تعامل شايسته، مقوله گونه پديده

هاي ارزندة علمي و فرهنگي در سير تحول و تطور هزار و چهارصـد   تفسيرهاي قرآن كريم نيز به عنوان پديده

  .را پيموده است ءو اعتلا ءها، شكوفا شده و مراتب ارتقا ها و نوآوري گيري از سازوكارها، روش ساله با بهره

و ميزان تأثير دولـت قـرآن بـر قلمـرو     ادبيات فارسي و عربي  قرآن كريم وبا نگاهي گذرا به ارتباط ميان 

هـا، مقـالات و    اين كتاب شريف بدان پايه است كه در قالب كتـاب يابيم كه تأثير  سنگ ادبي درمي گران  متون

بدان اختصاص يافتـه  » قرآن و حديث در ادبياتتأثير  «ن ها بدان پرداخته شده و كرسي درسي چو سخنراني

  .است

رآن بر افكار و آثار نويسندگان پهنة پهناور ادبيات فارسي نيز از آغاز شعر فارسي دري بـر همگـان   تأثير ق

1انـد  اي قائل شده قرآن جايگاه ويژه آشكار است؛ به طوري كه فرزانگاني چون لسان الغيب، حافظ براي دولت. 

هيچ . ارده روايت از بر داشته استحافظ در تمامي عمرش با قرآن محشور بوده و ـ به روايتي ـ آن را به چه   «

قرآن ـ كه صرفاً يك كتاب در عداد ساير كتب نيست ـ بر ذهن و نيز حتي بر زبـان او     ةكتاب ديگري به انداز

سراي ديگري استقلال، يعني تنوع و  هاي حافظ كه ابياتش بيش از هر غزل ساختمان غزل .تاثير نداشته است

  قـرآن   سـرايي فارسـي باشـد، متـأثر از سـاختمان سـور و آيـات        سنت غزل تباعد دارد، بيش از آنچه متأثر از

  ).97 ، خرمشاهي(» است
                                                 

  )431/ديوان(همه از دولت قرآن كريم هر چه كردم   طلبي چون حافظ صبح خيزي و سلامت.  1
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هاي گوناگوني چـون اقتبـاس،    به شيوهادبيات فارسي و عربي نيز بسياري از ديگر بزرگان قلمرو گستردة 

  .اند برده درج، حل، تلميح، تفسير، ترجمه، تأويل و پيروي از اسلوب هنري از اين كلام آسماني بهره

نوشـته  شعر بر شكوفايي تفسيرهايي است كه بر قـرآن كـريم   اما وجه ديگر ارتباط متقابل، نقش و تأثير 

آيـد، سـخن از همـين     اين مقال به رشتة تحرير درمي ةآنچه در پي به عنوان بحث محوري و عمد. شده است

) الغيـب  مفـاتيح (چون تفسير كبير  ضمن گذري بر تفسيرهايينگارنده . شيوة به كارگيري و تأثيرگذاري است

سيدمحمود طالقاني، با بيانِ مصاديقي چند به نقش شعر در ... امام فخر رازي و پرتوي از قرآن شادروان آيت ا

  .پردازد ميبدي ميالابرار   ةعدو الاسرار  كشفشكوفايي تفسير 

   تفسـير   در. يش قرار داده اسـت امام فخر رازي در تفسير كبير، زبان شعر را دست ماية شكوفايي اثر خو

هـاي فلسـفي، ابيـاتي از     هاي صرفي و نحوي و عبارت پردازي سورة فاتحه، پس از بيان جنبه» رب العالمين «

  :دهد ابوالعلاي معرّي به دست مي

يــا ايكَــ هــا النــاسم ــل ــفَ نْمــ هلّ   كلَ

  

 ـ  جـوم ري النّجتَ  ـو القَ مسبـه الشَّ رُم  

  

ــينٌ ــي االلهِع ه ــا ل ــ م ــارُغابِ ينا وض   ن

  

ــا لَفَ ــره خَ م ــواحي غي ــي ن ــا ف ــن   رُطَ

  

روند و گذشتگان و  خداي را چه بسيار سپهرهاست كه ستارگان و خورشيد و ماه در آن مي! اي مردمان (

  ).1/60فخر رازي،) (ناحية او خطري نيست بازماندگان بر خداي آسان است و ما را جز از

در تفسير . است) ق. ه 41يا  40 .د(بيتي از لبيد بن ربيعه عامري فادة از ديگر موارد اين گونه كاربرد، است

  :كه» اهدنا الصراط المستقيم «آية 



 3

ــ   شــــيٍ لــــه آيــــه لِّو فــــي كـُـ

  

ــ ــي ا دلُّتـَــ ــعلـــ ــ ــد هنَّـ   واحـــ

  

  ).64، وهم) (كند بر اين كه او يگانه است اي است كه دلالت مي او را نشانه] هستيِ[و در هر چيزي  ( 

آن در تعليقـات  كند، جلـوة   ايي كه شعر در شكوفايي پرنيان تفسير امام فخر رازي ايفا ميه از ديگر نقش

آفرينش  «گونه كاربرد، در مقولة  از جملة اين. اصغر حلبي است مفصل و پرارج ترجمة تفسير كبير دكتر علي

نامـه،   ز مرزبـان ، تعليقـة ترجمـة تفسـير را بـا عبـارتي ا     »قلبحبة  «است؛ مترجم در ترجمه و توضيح » جن

  :نمايد هاي اوحدي و شيخ محمود شبستري در گلشن راز، چنين آراسته و شكوفا مي سروده

به القلب «درونِ دل، سويداء : القلب هحبك روحي و محبوسي چون حها گنجيـدي  در پردة دل و از سب «

  :اوحدي گويد). ، قزويني136نامه،  مرزبان  (

ــد    ــكَر باش ــر از شَ ــولي گ ــب ل ح  

  

ــد   ــر باشــ ـ ــب را تبَـ ــه القلــ ـ   حبـ

  

  )2/689دهخدا، امثال و حكم،  (

  :شيخ محمود شبستري در گلشن راز گويد. هم گويند» حبة دل«در فارسي 

ــة دل بــردي كــه آمــد ح   بــدان خُ

  

  خداونـــد دو عـــالم راســـت منـــزل

  

  )186 /1فخر رازي، (

هاي زبان هنري شعر از آن بهره  قابليت شادروان سيدمحمود طالقاني نيز با دريافت ،پرتوي از قرآنر مفس

ه عابـدونَ   صبغَةَ و منْ احسنُ منَ االلهِ االلهِ ةَصبغَ«بقره  138 ةني در ذيل آيطالقا...  آيت ا. برده است » و نحنُ لـ

هاي خود ساختة ناشي از نفسانيات و ناپايداري و پيامدهاي ناگوار آن و نيز بـه نـورالهي و    پس از آنكه به رنگ
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  آميـزي روميـان و چينيـان كـه مولانـا       كند، عبـارات خـود را بـه داسـتان رنـگ      ي خدايي اشاره ميزآمي رنگ

  :آرايد مي آورده محمد ،جلال الدين

ــگ   ــه رن ــش و ن ــه نق ــد ن ــان گفتن   رومي

  

 ــ ــد ك ــور آي ــگ ادر خ ــع زن ــز دف   ر را ج

  

  زدنـــد در فـــرو بســـتند و صـــيقل مـــي

  

ــدند   ــافي ش ــاده و ص ــردون س ــو گ   همچ

  

ــدر   ــر چــه ان ــاب اه ــي و ت ــر ضــوء بين   ب

  

  آن ز اختـــــر دان و مـــــاه و آفتـــــاب

  

  رنگـي رهـي اسـت    از دو صد رنگي به بي

  

  ي اسـت مهرنگ  ون ابر است و بيچرنگ 

  

  )1/319، طالقاني(

پرهيز از اطالة كلام از بيان ديگـر مصـاديق    برايبهرة اين تفسير شريف از گوهر شعر چشمگير است كه 

  .زنيم تن مي

  

  ميبدي الاسرار كشفتفسير 

كه كاشف رازهاي قرآن و توشه و زاد راه نيكـان و اهـل ايمـان اسـت، از     الابرار   ةعدو الاسرار  كشفكتاب 

اين كتاب، ابوالفضل رشيد الدين ميبدي است؛ اما از  ةنويسند. تفاسير لطيف كتاب مجيد به زبان پارسي است

ششـم هجـري   دانيم كه در نيمـة اول سـدة    يدورة زندگاني او آگاهي دقيقي در دست نيست، همين اندازه م

ق بوده، ولي به درسـتي  . ه 520اين كتاب آغاز تأليف . ق زنده بوده است. ه 550زيسته، و احتمالاً تا حدود  مي

  .معلوم نيست چند سال بدين كار سرگرم بوده است
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مؤلـف  . هرات اسـت  معروف به پير) ق. ه 481-396(انصاري ... اساس كار او، تفسير هروي از خواجه عبدا

ام كه در آن لفظاً و معني  انصاري را ديده و خوانده... من كتاب شيخ الاسلام عبدا «: گويد خود در اين باب مي

را الاسـرار   كشـف و او براي رفع اين ايجـاز، كتـاب   » ...به حد اعجاز رسيده، جز آنكه رعايت غايت ايجاز كرده 

] ترجمـة [اول در : سازد در آيات قرآن، و سه نوبت سـخن گويـد   ها مجلس «پرداخته و در آن شرط كرده كه 

و نوبـت سـوم در رمـوز    ؛ ...هاي مشهور و سـبب نـزول و    پارسي؛ نوبت ديگر در تفسير و وجوه معاني و قراءت

  ).36نژاد، پيشگفتار؛ ركني،  انزابي(» ...عارفان و اشارت صوفيان 

تفسيرش بسـيار چشـمگير   ) ةالثالث ةالنوب(ر نوبت سوم از ابزار هنري شعر، دالاسرار  كشفاستفاده صاحب 

. آورد شيوا و آهنگينِ عبارات به تناسب، بيت يـا ابيـاتي مـي    ،مفسر در اين نوبت، پس از پردازش هنري. است

در پـي بـه   . ابيات، غالباً بدون ذكر نام شاعر است كه از اين ميان، جلوة اشعار سـنايي غزنـوي نظرگيـر اسـت    

  .شود برداري اشاره مي بهرهمصاديقي از اين 

  

  هاي قرآني بيان معاني لغوي واژه گيري از شعر براي بهره) الف

  .برد پس از بحث موجزِ لغوي از زبان هنري بهره مي... ، ذيل بسم اةالثالث ةالنوبميبدي در 

دارندة آن رقـم و  ... اند و سمت، داغ است؛ يعني گويندة بسم ا اند كه اسم از سمت گرفته ـ گفته.... بسم ا

  .نشان كردة آن داغ است

ــا داغ ملــك  ــاش كــه ب   بنــدة خــاص ملــك ب

  

س  روزها ايمني از شحنه و شب   ها ز عسـ
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  هر كه او نام كسي يافت، از اين درگـه يافـت  

  

  اي برادر كس او باش و مينديش ز كـس 

  

  )27، يميبد(

  بيان شواهد شعري در تبيين مفاهيم قرآني) ب

با ابيـاتي  » سرّ حبيب با حبيب است «را در تبيين اين نكته كه  ةالثالث ةالنوبسورة بقره، » الم «در تفسير 

  :كند ملمع اين گونه آغاز مي

ــ بنَي المــح ــرٌ ينَب ــيس س ــيفْي ل   هش

  

ــ ــلا قَ و لٌوقـَـ ــخَلْل ملـَـ ــحي قِلـْـ ـ   هكيـ

  

ــام ــه پي ــان داد  زان گون ــه او پنه ــا ك   ه

  

  تـوان داد يك ذره بـه صـد هـزار جـان ن    

  

  )52همان، ص (

گرفته، پـس از فـرازي، گـوش مخاطبـان را بـا بيتـي        را پي» الم «ي مسجع تبيين و تفسير سپس با نثر

  :نوازد مي

ي ميـان  دوسـت  ةدر خلوت خان ـآن نخوانند، ترجمة دوستي نقش خطّي است كه جز عاشقان در صحيفة 

رنگـي كـه    دوستي رنگي است از بـي آن ندانند، در نگارخانة ) زمزمة(دوستان رازي است كه جز عارفان دندنة 

  :چشمي نبينند از بي نوالها جز

  جانان اگر خواهي كه بيني تـو جمال چهرة 

  

  دو چشم سرت نابينا و چشم عقل، بينا كن

  

  )همان جا(
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  نيآمفاهيم قراستفاده از شعر براي توصيف و توضيح ) ج

گيري از شعر از ديگـر مـوارد كـاربرد ايـن ابـزار ارزنـده در تفسـير         تكميل توصيف مفاهيم قرآني با بهره

ار، ب ـالاح و بيان واژة تقوا پـس از ذكـر قـول كعـب    » هدي للمْتقينَ «سوم تفسير در نوبت  .استالاسرار  كشف

  :حسن ختام بيانش سرايشي است عربي

يا عمر به خارستان هيچ بار گـذر  : گفت. ر را گفت كه از تقوي با من سخن گويابالاح عمر خطاب، كعب

متشمر فـراهم آمـدم و جامـه بـا     : چه كردي و چون رفتي در آن خارستان؟ گفتا: گفتا. كردم: گفتاي؟  كرده

  :يا عمر آن است تقوي ـ و في معناه انشدوا: گفت. خود گرفتم و خويشتن را از خار بپرهيزيدم

  قيالتُّ يهِها فَها و كبيرَصغيرَ نوبالذّ لّخَ

  

  ريمـاي  رذَحي كوالشَّ ارضِ وقَفَ ماشٍ لَثْم كنُْ

  

  )55، همو(  صيحالْ نَم الجبالَ يره ـ انَّصغ نَّرَحقلا تَ

  

  

  آرايش كلام با شعر) د

پس از بيـان شـيوا و   » ناراً دوقَتَذي اسالَّ كمثلِ مهلُثَم «سورة بقره  17تفسير بخشي از آية در نوبت سوم 

گيري از  كار بسته و تزيين سخن را با بهرهه آهنگين، تدوين هنرمندانه را در استفاده از ابيات فارسي و عربي ب

  .زبان شعر شكوفاتر كرده است

» لُثَمهالّ مثلِكَ متَذي اسوقتـي   اين مثل كسي است كه بدايتي نيكـو دارد، حـالي پسـنديده، و   » راًناَ دقَو

در اين روشنايي رفتـه، و عمـري بـه سـر     آرميده، تن بر خدمت داشته، و دل با صحبت پرداخته، روزي چند 

گاه غيب درآيد و او را از سر وقت خود درربايد، و آن روشنايي ارادت به ظلمت  آورده ناگاه دست قدر از كمين
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ر دنيا و اسباب آن راست كرد و دل كاپس چون ... حرص بدل شود، و طبع جافي بر جاي وقت صافي نشيند 

! بردار كه نه جاي نشستن است و نه وقت آرميدنكه هين رخت ! گاه مكر بركشد بر آن نهاد، بريد مرگ كمين

خورد، و به زبان حسرت  ر ميد، و به روزگار خود تحسربا كشد و اشك گرم از ديده مي آن مسكين آه سرد مي

  :كند كه اين نوحه مي

  ز بـاغ وصـالت چيـدم   ها كـه مـن ا   گل

  

رها كـه مـن از نـوش لبـت دزديـدم     د  

  

  مـن  ةآن گل همه خار گشـت در ديـد  

  

  وان در همـــه از ديـــده فـــرو باريـــدم

  

  و كــان ســراج الوصــل ازهــر بيننــا    

  

ــ ــانطفي فهب ــح مــن البــين ف ــه ري   ت ب

  

  )95، وهم(

كه در نوبت سوم تفسير آية  توان به ابياتي مي ،ملمعاستفاده از صنعت  هنري شعر با از ديگر موارد كاربرد

» نْ  تشَاءمم الملك و تنَْزع نْ تشَاءم لكآمده اشاره نمود» تؤتي الم:  

مت، يكي بر بساط بسط، بر تخت قيكي با رضوان در ناز و نعم جنتّ، يكي با مالكان در زندانِ وحشت و ن

صاحب ولايت به زبان شادي از دولت وصال  آن. ولايت منتظرِ رؤيت، يكي در چاه بشريت با خواري و با مذلتّ

  :دهد خود خبر مي

  كنون كه با تو به هم صحبت اوفتاد مرا

  

  دعا كنم كه وصالت خجسـته بـاد مـرا   

  

  

  :كند و آن بيچاره كشتة مذّلت به زبان مهجوري از سر حرمانِ خويش اين ترنّم مي

   غــي وصــالكَُمي الارض ابنـَـواح بــاَي  

  

 لـــوكم انَـْــتُم وــو ــدكُم نَحـ   مـــا لمقْصـ
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  حــالِ دلِ خــود تــرا نمــوديم و شــديم

  

  بـــر درد دل انـــدوه فـــزوديم و شـــديم

  

  )2/80، همو(

كند؛ چنان كه در فراز پايـاني   هاي سوم تفسير استفاده مي ميبدي گاه از شعر به عنوان حسن ختام نوبت

پس از عباراتي آهنگين، خاتم ). 47/احزاب(»  فَضْلاً كبيراًو بشّرِ المومنينَ بِأَنِّ لهَم منَ االلهِ «نوبت سوم تفسير 

  :و خاتَم مطلب، اين دو بيت است

  بر آتش عشـق جـان همـي عـود كـنم     

  

  جان بندة تـو نـه مـن همـي جـود كـنم      

  

  چون پاك بسوخت عشق تو جان رهي

  

  صد جـان دگـر بـه حيلـه موجـود كـنم      

  

  )77همو، ص (

  

  تفسيرش عبارت نثر الهام از مضامين شعري در پرداز(  ه

قرار گرفته كه اين خـود از  الاسرار  كشفماية صاحب  الهام از شعر نيز براي پردازش عبارات منثور، دست

كـم  نّيا قوم ا قومهموسي ل قالَ و اذْ «؛ در نوبت سوم ذيل آية در اين تفسير. و تأثيرات شعر استها  جمله نقش

  :نويسد مي» لَجم العكُخاذاتّانفسكم بِظلَمتم 

خداوندا مرا به دوستي بپسند، اگـر اهـل دوسـتي    : گفت درويشي را ديدند كه با خداي رازي داشت و مي

نيم، به سگيم بپسند تا سگ درگاه تو باشمم به بندگيم بپسند، ور اهل بندگي ني.  

  گر مي ندهي بـه صـدر حشـمت بـارم    

  

ــي     ــرون در م ــگان ب ــو س ــاري چ   دارم ب

  

  )197، همو(
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توان ديد كه به نام  كار رفته و به ندرت ابياتي را ميه نام ب از اين اشاره شد، اكثر شعرها بي چنان كه پيش

  .شاعر اشاره شده است

  :آورد تي با ذكر نام شاعر مييباز سورة آل عمران، » هواتالشَّ بح اسِللنّ نَيز «در نوبت سوم تفسير آية 

نستم كه مادر شادي، رنج است و زير يك ناكـامي، هـزار   من چه دا: گفت... شيخ الاسلام انصاري رحمه ا

  !...گنج است

  عالمي در بادية مهر تو سرگردان شدند

  

  )سـنايي (تا كه يابد بر در كعبة قبولت بردبار 

  

  )2/41، وهم(

  .ديدتوان  مي» هللا مبكُبِحني يعوبِاتَّفَ «سورة آل عمران،  31از اين دست كاربرد را در تفسير بخشي از آية 

از دوسـتي آواز  ! خود كردم و خود خريدم، آتش بر خود، خود افروزانيـدم ! خداوندا: آن پير طريقت گفت

  :اكنون كه در غرقابم، دست گير كه گرم افتادم! مهربانا. دل و جان فرا ناز دادمدادم، 

  زين بيش مزن تو اي سنايي غم عشـق 

  

  كĤواره چـو تـو بسـند، در عـالم عشـق     

  

  گير يـك ره كـمِ عشـق    پند و تو بپذير

  

ــرآ  ــرد ب ــز آبِ روان گ ــم عشــقك   رد غ

  

  )95همو، (
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  نتيجه

فت اين كه اگر چه كتـاب آسـماني مـا، قـرآن     توان گ مي پژوهشآنچه به عنوان سخن آخر و نتيجة اين 

شگرف بر آثار ادبي اين مرزوبوم گذاشته و موجب شكوفايي و اعتلاي آن شده است، اين مهم را  يتأثيركريم، 

 اش در تفسيرهايي كه بر صحيفة مبـين، قـرآن   نبايد از نظر دور داشت كه شعر نيز به سبب ماهيت ارزندهنيز 

، نوشته شده تأثير گذاشته و در برخي از تفاسير فارسي موجب شكوفاتر شـدن و اثرگـذارتر شـدن آنهـا     كريم

  .گرديده است
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